
مرورى بر نقش و جایگاه مفاهیمِ گروه، نهاد، جامعه و فرهنگ با نگاه تطبیقی به 

  هاي اسلامی دیدگاه

  

  چکیـده

  

از این . ها، تعیین قلمرو و جغرافیاي آن دانش را بر عهده دارند روند که نقش انتقال داده ترین عناصر ساختار یک دانش به شمار می مفاهیم، اصلی

هاي یک دانش، مستلزم آگاهی از مفاهیم اختصاصی آن و تجزیه و تحلیل صحیح آنها بر اساس شرایط  پیرامون حوزه رو، کسب هر گونه شناخت

پذیر کردن آنها مطابق  حوزه اندیشه اجتماعی نیز بر مفاهیمی بنا گردیده است که تنها با درك و تبیین درست و فهم. وجودي جوامع مختلف است

بدین سان، مفاهیمی نظیر فرهنگ، شخصیت، جامعه، گروه و نهاد از مفاهیم . شود پذیر می رگیري آنها امکانشرایط وجودي هر جامعه، به کا

توان به فهم و انتقال مطلوب این حوزه دانشی به جویندگان دانش،  کلیدي در جامعه شناسی هستند که تنها با ارائه تعاریف جامع از آنها، می

شود، سپس به  مقاله ابتدا موضوع فرهنگ و نقش و اهمیت آن در گسترش اجتماعات بشرى بررسى میبر این اساس، در این . خدمت رساند

کنیم و بررسى تفصیلى  ها اشاره می هاى آنها و  نقش نهادهاى اجتماعى در  عملی کردن  اهداف گروه هاى اجتماعى و ویژگى شرح و توضیح گروه

هاي اسلامی در حد ضرورت طرح خواهد  بدیهی است در کنار هر یک، دیدگاه. شود گیري می ها و شرایط خاص آن در ادامه پی جامعه و ضرورت

  .شد

  
  

  .فرهنگ، جامعه، فرد، گروه، نهاد، اجتماع، سازمان :هاي کلیدي واژه

  
  

  مقدمه

کدیگر، از مباحث بحث از رابطه فرد، جامعه و منشأ اثر بودن هر یک نسبت به دیگري و نیز نحوه و میزان تأثیرپذیري این دو از ی

در فرایند . شود که همواره ذهن اندیشمندان اجتماعی را به خود معطوف کرده است اساسی در تاریخ اندیشه اجتماعی محسوب می

هاي اجتماعی، فرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ آیا فرد فاقد هر گونه توانایی در واکنش نشان دادن به وقایع پیرامون  گیري پدیده شکل

چون و چرا از شرایط اجتماعی را ندارد؟ یا اینکه انسان موجود مختاري است که به اختیار و عمل  اي جز متابعت بی و چارهخود است 

تواند در تمامی امور مربوط به حیات خود دخل و تصرف کند و آنها را بر طبق خواست خود  سازد و می خود محیط پیرامونش را می

ت که در حصار تنگ ساختار اجتماعی رفتار کند یا اینکه او نسبت به اعمال و رفتار خود مسئول است تغییر دهد؟ آیا فرد تنها مجاز اس

بررسی چگونگی . و به همین خاطر مستحق تقدیر یا نکوهش است؟ و مواردي نظیر آن، از جمله مسائل مرتبط با این موضوع هستند

هاي اجتماعی، فهم ما را نسبت به میزان  دهی به پدیده سانی در جهتهاي شخصیتی افراد ان گیري اجتماعات بشري و نقش ویژگی شکل

  .تأثیرگذاري هر یک عمق بیشتري خواهد بخشید

ها براى امکان ادامه حیات، به زندگى اجتماعى نیاز دارند و زندگى اجتماعى ناگزیر باید از قالب و ساخت مشخصى  انسان

هاى  هاى اجتماعى است و زندگى اجتماعى بدون عضویت و تشکیل گروه گروه گیرى ساخت اجتماعى در قالب شکل. برخوردار باشد

یابند و  هاى اجتماعى سازمان مى رو، براى هویت بخشیدن به حیات اجتماعى، افراد در قالب گروه از این . پذیر نیست اجتماعى امکان

  .دهد ود را نسبت به محیط اجتماعى خود نشان هر فرد الزاماً در یک گروه یا بیشتر عضویت دارد تا از این طریق، حساسیت خ

ها براى ابراز وجود و ایفاى نقش خود به حضور در  اما گروه. بخشى به افراد در اجتماع است ها، هویت در واقع، کارکرد اصلى گروه

به بیان دیگر، . باشند هادها میها هستند، ن گر باور، بینش و ذهنیت گروه ها که نمایان این عرصه. هاى عینى و بیرونى نیاز دارند عرصه



. دهند ها، نظام ارزشى و رفتارى خود را در قالب نهادهاى اجتماعى شکل مى هاى اجتماعى هستند و گروه نهادها ابزار ایفاى نقش گروه

ظایفى هستند که دار و آیند و عهده هاى اجتماعى نیز به نوبه خود تبلوریافته نهادهاى اجتماعى هستند که در جامعه پدید مى سازمان

  .کند جامعه بر اساس نیاز خود به آنها واگذار مى

و به بیان . گیرد هایى به ایفاى نقش بپردازند، جامعه شکل مى هاى اجتماعى در قالب نهادها یا سازمان اى از گروه هر گاه مجموعه

  . اند ها تبلور یافته نهاى اجتماعى است که در قالب نهادها و سازما یافته از گروه تر، جامعه تشکیل ساده

. هاى اجتماعى در چارچوب قواعد، معیارها و ضوابط مشخصى است گیرند، بلکه تشکیل گروه ها در خلأ شکل نمى اما گروه

طور کلى، جامعه بدون فرهنگ امکان ادمه زیست ندارد، بلکه   به. هاى اجتماعى است دهندة گروه کنندة محتوا و جهت فرهنگ، تأمین

  . هاى گوناگونی دارند گیرد؛ بنابراین، جوامع مختلف، فرهنگ ى بر فرهنگ شکل مىجامعه مبتن

ها به ویژه در  تفاوت در فرهنگ. اند اي دیگر، اجتماعات بشري در همه جاي کره زمین به یک صورت رشد نکرده از زاویه

هاي شخصیتی، رفتاري و زیستی  لت بر تأثیر ویژگیها، آداب و رسوم  و نظایر آن، دلا ها و ابزار، باورها و ارزش مندي از دانش بهره

هاي اجتماعی، باید در کنار توجه  از این رو، براي شناخت درست پدیده. هاي اجتماعی و انسانی دارد افراد انسانی در برخورد با پدیده

  . هاي رفتاري افراد نیز توجه ویژه داشت ها و ویژگی به نقش شرایط اجتماعی، نسبت به ضرورت

  

فرهنگ. لفا
1

   

ها به این باور  از زمانى که انسان. شود فرهنگ، حاصل تلاش انسانى براى چیرگى بر طبیعت پیرامون است، که از شناخت خود آغاز مى

قرار ) ابژه(جان تفاوت وجود دارد، در صدد موضوع شناخت  رسیدند که بین آنها و محیط پیرامون، اعم از طبیعت جاندار و طبیعت بى

نوعان و چگونگى دخالت  دهى ارتباط با هم در ادامه، این تلاش براى سامان. اند برآمده  و به دنبال آن، تسلط هر چه بیشتر بر آن  دادن آن

هاى ارزشى، رفتارى و اعتقادى نیاز پیدا کرد تا در چارچوب آنها به حیات و شناخت خود عمق بخشیده و مرز و  در طبیعت، به نظام

  .یعت بازشناسدفاصله خود را با طب

اش با خود و دیگران یارى رساند و  انسان را در غلبه بر طبیعت و تعریف نوع رابطه - که منشأ اصلى آنها از ادیان است-ها  این نظام

هاى مختلف حیات انسانى همواره تقویت گردید و تأثیرگذارى آن براى  ترتیب، فرهنگ انسانى شکل و دوام یافت و در طى دوره  بدین

  . ها بیشتر شده است انانس

توان گفت فرهنگ حاصل برایندى از سه نوع رابطه انسان با طبیعت، خود و دیگران است که در قالب نمودار زیر  بر این اساس مى

  : بیان شده است

  

  

  

  

   

ها،  ارزش گذاري میان فرهنگ و تمدن، برخى فرهنگ را بیشتر براى نامیدن دستاوردهاى معنوى انسان همچون به منظور فرق

در مقابل، برخى نیز . برند اخلاقیات، ادبیات، هنر و دین، و تمدن را براى دستاوردهاى مادى همچون ابزارها، صنایع و فنون به کار می

ـ براى همۀ چیزهایى که دستاورد انسان است، به کار   برند شناسان به کار مى ترین معناى خود ـ چنان که مردم فرهنگ را در گسترده

از این ). 121ـ120، ص1381آشورى، (دانند  برند و آن را باعث جدایى او از طبیعت و برترى او بر دیگر موجودات طبیعى مى مى

افزاري و همه آنچه نمود بیرونی  بعد مادي فرهنگ، شامل دستاوردهاي سخت. شود منظر، فرهنگ به دو بعد مادي و معنوي تقسیم می

ها،  ها، ارزش هاي گذشته شامل دانش افزاري و ذهنی بشر در طی دوران هاي نرم ها و سرمایه تلاششود و بعد معنوي، شامل  دارد، می

فرهنگ

جامعه

فرد طبیعت



نظران براي تمدن نیز چنین قلمروي مفهومی قائل  این در حالی است که برخی صاحب. هاي فکري بشر است باورها و دیگر سرمایه

فرهنگ یا تمدن، کلیت درهم «: ف مشهور تیلور از فرهنگ چنین استتعری. اشاره داشت» تیلور«توان، به  از این دسته، مى. هستند

اى شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هر گونه توانایى و عاداتى است که آدمى همچون هموندى تافته
2

از  

  ).47همان، ص(» آورد جامعه به دست مى

که پیداست، در این تعریف، فرهنگ با تمدن یکسان دانسته شده است؛  گونه هاي این تعریف، اما همان  نظر از قوت با صرف

رسد تعریفى که آنتونى گیدنز از  بر این اساس، به نظر مى. بنابراین، مرز آن دو مشخص نیست، به علاوه اینکه بسیار عام و کلى است

رهنگ عبارت از ارزش هایى است که اعضاى یک ف: گیدنز معتقد است. داده، از وضوح و سادگى بیشترى برخوردار است فرهنگ ارائه 

  ).55، ص1385گیدنز، (کنند  کنند و کالاهاى مادى که تولید مى گروه معین دارند، هنجارهایى که از آن پیروى مى

، به همین خاطر. شود هاي آن شامل دیگرى هم مى رسد که در این تعریف نیز تمایز آن با تمدن روشن نیست و مؤلفه اما به نظر مى

شناسى ارائه شده، ضمن اینکه از سادگى و رسایی بیشترى برخوردار است، بتواند مرز آن  شاید تعریفى که از سوي برخى اساتید جامعه

ها و هنجارهاى مورد عمل یک  مجموع باورها، ارزش«: بر اساس این تعریف، فرهنگ عبارت است از. کند را با تمدن نیز روشن 

ها و  ها که شامل مطلوب مطابق این تعریف، منظور از باور، همان عقیده است و ارزش). رسی دکتر خیريبرداشت از جزوه د(» جامعه

ها و شیوه و قالب عمل  هنجارها نیز تحقّق ارزش. باشند؛ پس منشأ ارزش، باور است هاى زندگى هستند، تجلى باور می نامطلوب

  .هستند

باشد، این است که فرهنگ وابسته به جامعه است و جامعه بر  ، آنچه مهم میبه هر حال، هر تعریفى از فرهنگ که داشته باشیم

شود و تعاریف مختلف و ناهماهنگی که از آن بیان شده، به دلیل نقش اساسى است که فرهنگ در  اساس فرهنگ بنیاد نهاده مى

رو،  از این . اى از آن ارائه گردیده است عریف ویژهکند؛ چرا که بر اساس میزان نفوذ و زاویه تأثیرگذارى آن، ت گیرى جوامع ایفا مى شکل

کند، قابل تشبیه است؛ زیرا هر  رسد که تعریف از فرهنگ با تعریف مردم از فیل در تاریکى آن گونه که مولوى توصیف مى به نظر مى

هاي  ید بتوان پذیرفت که واژهبا این وجود، شا. کس یک بخشى از فرهنگ را برجسته کرده و آن را به عنوان فرهنگ تعریف کرده است

کنند، مفاهیم مشترکی براي بیان یک مقصود هستند؛ بنابراین، با این  ها استعمال می نظران این حوزه فرهنگ و تمدن، آن گونه که صاحب

  .هاي موجود در این زمینه خاتمه داد توان به اختلاف در تعابیر و برداشت نگاه می

  

  مفهوم فرهنگ

کشت و زرع  گیاهان و  -در ابتدا به معناي فرآوري. گیرد بان کلاسیک و شاید زبان پیش کلاسیک لاتین ریشه مىاز ز Cultureواژه 

به کار رفته است و در اواخر قرن هجدهم، به ویژه در  -یافته آن در مورد پرورش ذهن انسان نیز پرورش حیوانات و صورت بسط

گروهی متمایز از مردم » کل شیوه زندگی«بخش  را به خود گرفت که الهام» روح«ی بندي یا تعمیم نوع آلمان و انگلیس، معناي صورت

  .باشد و معادل فارسى آن فرهنگ است تلفظ این واژه در انگلیسى کالچر و در فرانسه کالتور مى). 252، ص1380ویلیامز، (است 

و ریشه باستانى » پیش«به معناى » فر«ز پیشوند رود ا گمان مى. فرهنگ در زبان فارسى، واژه ترکیبى و داراى صورت پهلوى است

»ثنگ«
3

به معناى قصد و آهنگ، هنجیدن، هیختن و انجیدن، به معناى » هنگ«هاى فارسى  در این صورت، واژه. باشد به معناى کشیدن  

-25، ص1381آشورى، (ت ساز و آواز، از همین ریشه اس به معناى قصد، اراده، موزونى» آهنگ«بیرون کشیدن و برآوردن و نیز واژه 

26.(  

  

  هاي فرهنگ ویژگی

  .تر گردیده است هاي متمادي، فراهم آمده و پیچیده فرهنگ حاصل تجربیات بشري است که طی نسل. 1



انتقال فرهنگ در مرحله اول به وسیله خانواده و شبکه خویشاوندي و سپس توسط منابع دیگر، مثل . فرهنگ آموختنی است. 2

هاي اجتماعی، از جامعه به فرد صورت  بیرون از خانواده،  مؤسسات آموزشی،  وسایل ارتباط جمعی و گروه ها و محافل سازمان

  .گیرد می

  .کننده غرایز است ها و کنترل بخش رفتار انسان فرهنگ نظم. 3

  .کننده جوامع از یکدیگر است فرهنگ متمایز. 4

  

  شدن فرهنگی

شدن گویند که به دو صورت ممکن  پذیري یا فرهنگی موازین فرهنگی یک جامعه را فرهنگنوایی عمیق فرد با هنجارها و  تطابق یا هم

دوم، به صورت تلاقی . است واقع شود؛ اول، به صورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است

  . هاي گوناگونی ممکن است صورت گیرد دو فرهنگ که از راه

آموزیم؛ بنابراین، تمام اعمال انسان مستقیم و یا غیر  دربرگیرندة تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر میاز آنجا که فرهنگ 

اي چون غذا خوردن، نیاز بدن و بیولوژیک است که  براي مثال، موضوع ساده. شود و تحت نفوذ آن است مستقیم از فرهنگ ناشی می

شود چه باید خورد؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت باید خورد؟ نفوذ فرهنگ در  سؤال می براي زنده ماندن باید انجام گیرد، ولی وقتی

اي از رفتارهاي پیچیده همراه است و این رفتارها  شود؛  بنابراین، برآوردن نیازهاي غریزي در انسان با مجموعه اعمال انسانی نمایان می

شود و  برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال گوناگونی دیده می به همین خاطر، در مورد. دهد اي شکل می را فرهنگ هر جامعه

براي مثال، چه باید خورد و از خوردن . گیرد ها، مقررات، قواعد و رسومی وجود دارد که افراد هر جامعه را تحت نفوذ می محدودیت

  . چه چیزي باید پرهیز کرد

اي نیست، این گونه  رد دارد که ویژه اوست و دیگران را از آن بهرهبا توجه به اینکه هر فردي خصوصیاتی منحصر به ف     

آید، مگر آنکه به وسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و به صورت رسوم و عادات گروهی در آید و  خصوصیات جزء فرهنگ به شمار نمی

ترین عامل در  باشد و اساسى» آموزش«که  شود توان گفت فرهنگ از جایى آغاز مى از این رو، مى. دیگران در انجام آن شرکت کنند

هاي صوتی، اشارات،  ترین سازه فرهنگ است که در قالب سمبل اى ترین وجه زندگانى و پایه زبان، بنیادى. است» زبان«آموزش نیز 

  . تصاویر، حرکات بدنی و امثال آن انتقال افکار یک جامعه را بر عهده دارد

هاى انسانى براى دور کردن آفات طبیعى و حیوانى،  هاى اخلاقى و شایستگى ته شدن به نیکىبه هر ترتیب، فرهنگ به معناى آراس

این موجود طبیعى با زیستن در جامعه، ابزارهایى . شود وظیفه نهادهاى تربیتى، یعنى خانواده، مدرسه، مسجد، کلیسا و خانقاه شمرده مى

کند تا فضاى زندگانى انسانى را در برابر  اجتماعى و سیاسى را بر پا مىسازد و نهادهاى  براى دستیابى به طبیعت به سود خود مى

  ).111ـ110، ص1381آشورى، . ك.ر(زندگانى طبیعى سامان دهد 

  

گروه اجتماعى. ب
4

  

هاست که با  گروهی ترکیب یافته از تعدادى از انسان. هاي اجتماعی است شدن افراد از طریق تشکیل گروه اولین تجربه اجتماعی

یگر روابط متقابل داشته و از عضویت خود در یک جمع که اعضاى آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشترك دارند، آگاه هستند یکد

  ).129، ص1380کوئن، (

تواند در دیگرى یا در  بر اساس تعریفی دیگر، گروه عبارت است از دو فرد یا بیشتر که با هم تعامل دارند، به نحوى که هر یک مى

در این تعریف، بر عناصري چون تعامل بین افراد، داشتن درك و تصور از دیگر اعضاء، . ران تأثیر گذاشته یا از آنان متأثر شوددیگ

  ).82، ص1385کریمی، (هاى متقابل تأکید شده است  هاى متقابل یا نقش ایجاد پیوندهاى عاطفى و وابستگى



پایگاه، . خصى هستند و بر اساس این پایگاه باید نقش معینى را برعهده بگیرندافراد در درون هر گروه داراى پایگاه و موقعیت مش

کند که  هاى دیگر احراز مى موقعیت اجتماعى و جایگاهى است که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعى یک گروه، در مقایسه با گروه

شود که دیگران از فردى که پایگاه معینى را احراز  مىنقش، به رفتارى اطلاق .  کند حقوق و مزایاى مشخصى را براي فرد تعیین مى

  ).83، ص1380کوئن، (کرده است، انتظار دارند 

نامه و تدریس در  ها مانند راهنمایى دانشجویان، مشاوره پایان بر این اساس، استاد دانشگاه، پایگاهى است که اجراى برخى نقش

شدن است و افراد با پذیرش و  گوناگون در گروه، بخشى از فرایند اجتماعى هاى در حقیقت ایفاى نقش. رود کلاس از او انتظار مى

هاى مختلف، مانند استاد، دانشجو، کارمند، برادر، خواهر، زن، مرد و یا هر نقش دیگرى که جامعه انجام آن را براى اعضاى  ایفاى نقش

  .شوند شمارد، اجتماعى مى خود مهم مى

  

  ها گروه  ویژگى

  .کند ی واجتماعی ما را برآورده مینیازهاي روان. 1

  .توان به آنها رسید کند تا به اهدافی برسیم که به تنهایی نمی به ما کمک می. 2

  .رساند ما را در فراهم کردن امنیت، یاري می. 3

  .آوریم که بدون آن دستیابی به آنها ممکن نخواهد بود با عضویت در گروه، دانش و اطلاعاتی به دست می. 4

  ).394، ص1382جمعی از مؤلفان، (کند  یت در گروه به استحکام هویت اجتماعی ما کمک میعضو. 5

  

  رهبرى گروه

از میان اعضاى گروه ممکن است یک فرد موقعیتى به دست آورد که بر رفتار دیگران تأثیر گذاشته و آنها را زیر نفوذ و رهبرى خود 

دي است که در آن یکی از اعضاء براي رسیدن به اهداف گروه، سایر اعضاء را شناسان اجتماعی، رهبري فراین از نظر روان. درآورد

نکته مهم در این تعریف آن است که تأثیرگذاري به منظور رسیدن به اهدافی است که عموماً جنبه گروهی . دهد تحت تأثیر قرار می

ها و  بدین معنا که فرد بتواند روش. رده آنان دانستپذیري گست ترین ویژگی منحصر به فرد رهبران را انعطاف شاید بتوان مهم. دارد

  ).436همان، ص(هاي مناسب هر موقعیت را تشخیص دهد و بر اساس آن اقدام کند  حل راه

  

  ها بندى گروه طبقه

  :هاى خاص آنها به انواع متعددى تقسیم کرد توان بر اساس ویژگى ها را مى گروه

  هاى دومین هاى نخستین و گروه گروه. 1

. هایى چون خانواده، دوستان، همسایه و همسالان به کار برده است را براى توصیف گروه» گروه نخستین«رلز هورتن کولى، اصطلاح چا

ها به منزله پرورشگاه طبیعت انسانى هستند که در آنها احساسات بنیادى و ضرورى، وفادارى به گروه، صمیمیت و  به نظر او، این گروه

هاى فرد سهم مهمى  دلیل عمده نخستین بودن آنها این است که در تشکیل طبیعت اجتماعى و آرمان. شود ته مىتوجه به دیگران آموخ

داشتن احساسات . 3داشتن روابط مستقیم و نسبتاً پایدار با یکدیگر؛ . 2تعداد اندك اعضاء؛ . 1: ها عبارت است از این گروه  ویژگى. دارند

  .وجود همکارى نزدیک و صمیمانه اعضاء نسبت به یکدیگر. 4صمیمى، وفادارى و مناسبات عاطفى؛ 

هایى هستند که بیشتر حالت رسمى دارند و روابط میان افراد کمتر مبتنى بر احساس، عاطفه و صمیمیت  ، گروه»هاى دومین گروه«

هاى رسمى،  مانند سازمان. پیوندند مى گیرى و انعقاد قرارداد به یکدیگر اعضاى این گروه بنا به مقاصد ویژه و عملى، مانند تصمیم. است

هاى  گستردگی حجم و وسعت نسبت به گروه. 1: ها عبارت است از این گروه  ویژگى. ها، احزاب سیاسى و ادارات دولتى شرکت



ضاء رسمی و تابع ضوابط خاص بودن روابط بین اع. 3هاى چهره به چهره یا مستقیم بین اعضاء؛  کم بودن یا عدم تماس. 2نخستین؛ 

  ).116ـ114، ص1376قنادان و همکاران، (

  هاى فشار هاى سرّى و گروه گروه. 2

گیرى و در خیلى از موارد داراى کارکردهاى مخفى  ریزى، تصمیم هایى هستند که مبتنى بر عضوگیرى، برنامه ، گروه»هاى سرّى گروه«

هاى طرفدار برترى نژادى و  گروه. هایى همراه است دودیتهستند و از شرایط و مقررات دشوارى برخوردارند و عضویت در آنها با مح

  .هاى سرّى نام برد توان در ردیف گروه قومى، مانند مافیا، فراماسونرى و بریگاد سرخ را مى

اى هستند که اعضاى آن سعى در نفوذ در دیگران داشته و قصد دارند براى رسیدن به  یافته هاى سازمان ، گروه»هاى فشار گروه«

المللى  هاى بین ها یا سازمان هاى فشار به زانو درآوردن سیاست دولت معمولاً هدف گروه. اى خود بر دیگران فشار وارد آورنده هدف

همان، . (کننده و نظایر آن هاى حمایت از مصرف ها، انجمن مانند سندیکاها، کارتل. هاى خاص خود است به سود گرایش

  ).119ـ118ص

  گروه مرجع و گروه تعلق. 3

او متوجه شد که پایگاه . را هیمن در جریان تحقیقات خود در مورد پایگاه اجتماعى ـ اقتصادى ابداع نمود» گروه مرجع«عبارت 

تواند مستقیماً از عواملى، مانند درآمد یا تربیت ناشى شود؛ بلکه تا  ـ نمى  کند، به آن تعلق دارد ذهنى ـ پایگاهى که شخص تصور مى

  .اى بستگى دارد که به عنوان چارچوب مرجع انتخاب شده بودند جتماعىهاى ا حدودى به گروه

در . گذارد و گروه مرجع تفاوت می  گروهى که شخص واقعاً به آن تعلق دارد به این ترتیب، هیمن میان گروه تعلق یا عضویت ـ

بنابراین، ). 205، ص1374کراوس،  .دوچ و ام(بعضى موارد، گروه مرجع همان گروه تعلق است و در موارد دیگر این طور نیست 

هاى مرجع  دهد و شخص از آنها چارچوب ها و افراد جهت مى گروه مرجع، روندي است که رفتار شخص را نسبت به بعضى گروه

  .سازد ها و یا احساسات شخصى خود مى براى رفتار، گرایش

  

  شبه گروه

انبوه خلق، جماعت یا انبوهه؛ پایه . 1: وه هستند و داراي انواع زیر استاى از افراد است که فاقد شرایط گر ، شامل مجموعه»شبه گروه«

عامه مردم یا جمع، هدفمند است، اما ویژگى گروه را . 2. گیرد و اساس آن احساسى، هیجانى و غیر هدفمند است و دفعتى شکل مى

  .مثل راهپیمایى. ندارد

گوستاو لوبون در مورد انبوه خلق
5
شبیه هم باشند و چه نباشند، همین   ر وضع زندگانى، خلق و خوى و هوشافراد چه د«: گوید می 

اي عمل کنند که با عملِ هنگام  کند تا به گونه این روح وادارشان مى. شود که به انبوهى مبدل شدند، نوعى روح جمعى در آنها پیدا مى

اند و به عمل مبدل  ید که به صورت انبوه خلق درآمدهآ ها تنها در افرادى پدید مى بعضى از عقاید و احساس. شان فرق کند تنهایی

  ).504-503، ص1369کلاین برگ، (» شود مى

طور ذاتى ساکن تصور کرد؛ زیرا فرد موجودى دینامیک است که خصایص و   همچنین کورت لوین معتقد است که نباید فرد را به 

اعمال او بر اثر اوضاع خارجى یا میدان اجتماعى
6

رو، انبوه خلق خود میدان اجتماعى است و باید منتظر بود  از این . شود دگرگون مى 

هایى از افراد هستند که  توان گفت انبوهه یا جماعت، مجموعه بر این اساس، می). 505همان، ص(که رفتار فرد در این میدان تغییر کند 

  .اند داخل یک آسانسور ایستادهبا یکدیگر در تعامل نیستند، مانند اشخاصى که پشت چراغ قرمز عابر پیاده یا 

  

  گروه در اسلام



هاى  دهى آن در قالب گروه توان به اهمیت و ضرورت زندگى اجتماعى و سازمان ویژه قرآن کریم مى با نگاه به متون اسلامى به 

یات قرآن اشاره هاي اجتماعی با تأکید بر آ در این قسمت، به محورهاي اصلی دیدگاه اسلامی در تشکیل گروه. اجتماعى پى برد

  . کنیم می

ها به زندگى گروهى، نیازهاى روانى مرد و زن به یکدیگر و  بر اساس رهنمودهاى قرآن کریم، نخستین عامل روى آوردن انسان. 1

ا «احساس آرامش حاصل از این روابط متقابل است؛  اج و م أَز سِك م مِّن أَنف ك ق ل ل اتِهِ أَن خ و مِن ءَای

ك س الِّت ه ی ل وا إ   ).21روم، ( »ن

ها براى برآوردن  هایى از مواهب زندگى اجتماعى و ضرورت تعامل انسان ها در جنبه تفاوت استعدادها و برترى برخى از انسان. 2

  ).32زخرف، (شود  هاي اجتماعی محسوب می ها به یکدیگر و تشکیل گروه نیازهاى خود، عامل دیگرى براى روى آوردن انسان

ات همراهت نبود،  دادند که اگر قبیله به دست آوردن قدرت و توان بیشتر؛ بنابراین دشمنان، پیامبر را مورد خطاب قرار مى. 3

  ).91هود، (کردیم  نابودت مى

وا«هاى گروهى؛  دعوت و توصیه به کارها و تلاش. 4 ق ر ف لات ا و میع هِ ج ل الل ب ح وا ب صِم ت اع » و

  ).103عمران،  آل(

ر«امر به مشورت و دخالت مؤمنان در امور اجتماعى؛ . 5 م م فى الاَ ه ر شاو   ).38شوري، ( »و

داند، بلکه آنها در برابر  اصل مسئولیت اجتماعى؛ قرآن کریم، نه تنها افراد را در مقابل رفتارهاى شخصى خود مسئول مى. 6

ذِین «داند؛  اعضاى جامعه نیز مسئول مىهاى مختلف اجتماعى از قبیل خانواده، خویشاوندان و کل  گروه ا ال ه ـآأَی ی

ا ار م ن لِیك م و أَه ك س وا أَنف وا ق ن ذِى «و ) ٦تحريم، (» ءَام ه ال وا الل ق ات و
ام ح ر الاَ هِ و ون ب آءَل س   ).1نساء، ( »ت

جمعى  به جماعت، توصیه به برگزارى دعاها به صورت دستهگانه  هاى جمعى؛ تأکید بر برگزارى نمازهاى پنج تشویق به فعالیت. 7

  . و تضمین بیشتر در اجابت آن

ها را در برابر اعمال و کردارشان  هاى گروهى، اما مسئولیت فردى انسان با وجود تأکید قرآن کریم به حضور و مشارکت در فعالیت

ها به اینکه شرایط اجتماعی، فرهنگی و  این رو، بهانه آوردن انسان از. داند گیرد و هر کس را نسبت به عمل خود مسئول مى نادیده نمى

سوره نساء،  97از این رو، آیات . محیطی، ما را به سرپیچی از دستورات و فرامین الهی واداشته است، مورد پذیرش واقع نخواهد شد

اى فردى با وجود تأکید به مشارکت آنها در ه سوره مائده و مانند اینها، ناظر به مسئولیت 105سوره مدثر،  38سوره بقره،  48

  .هاى گروهى است فعالیت

  

نهاد اجتماعی. ج
7

    

یافته از الگوهاى اجتماعى است که برخى رفتارهاى نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده کردن  نهاد نظامى نسبتاً پایدار و سازمان

وامع بشرى براى انجام کارهاى ضرورى و تأمین نیازهاى حیاتى اعضاى طور معمول، همه ج  به. گیرد نیازهاى اساسى جامعه دربرمى

  . اند خود پنج نهاد اساسى، شامل نهاد خانوادگى، نهاد پرورشى، نهاد دینى، نهاد اقتصادى و نهاد حکومتى را بنیاد نهاده

، بروز و ظهور پیدا »هادى شدنن«هاى خاصى دارد که به آن اختصاص دارد و محصول آن در قالب  هر نهاد، کارکرد و مسئولیت

منظور از نهادى شدن،. کند می
8

هاى مشخص و به هم پیوسته است که جامعه  ها و نقش فرایند توسعه نظام منظمى از هنجارها، پایگاه 

دهد  پذیر مى بینى یافته و پیش ناپذیر، جاى خود را به رفتار نظام بینى آن را پذیرا شده است و از طریق آن، رفتارهاى خودانگیخته و پیش

  ).153-151، ص1380کوئن، (

نحوه گزینش و . کنند اى داشته و از قواعد خاصى پیروى مى براى نمونه، در یک سازمان رسمى، هر یک از اعضاء نقش ویژه

بعیت هر یک پایگاه معینى داشته و از مقررات و قوانین خاص ت. گیرد ها و مقررات مشخص صورت مى انتخاب اعضاء بر اساس روش



هر کس باید نقش خاص خود را به عنوان رئیس، معاون، مدیر، مشاور، ناظر، . کنند کنند و تصمیمات محدودى نیز اتخاذ مى مى

دهندگان این  کنندگان در چارچوب ضوابط مشخص شده است و سرویس خدمات ویژه مراجعه. کارشناس، خدمات و غیره ایفا کند

، از آنجا که مقررات حاکم بر رفتار هر یک از اعضاى سازمان شناخته شده است، اقدامات و بنابراین. اند خدمات نیز تعیین شده

  .پذیر است بینى هاى مختلف نیز پیش هاى هر کدام از آنها در زمان فعالیت

  نهادها  ویژگى

مثلاً خانواده مسئول نظارت بر کارکرد تولید نسل، اجتماعى کردن . ترین هدف هر نهاد، ارضاى نیازهاى اجتماعى معین است اصلى. 1

کودك و تأمین اقتصادى اعضاى خویش است و حکومت مسئول حفظ نظم در جامعه، دفاع در برابر حملات خارجى و استقرار قانون 

  .است

هاى مستقر در نهاد حکومتىِ مبتنى بر  براي نمونه، ارزش. مطلوبی است که اعضاء در آن مشارکت دارندهاى  نهاد، شامل ارزش. 2

  .دموکراسى، شامل امکان دخالت در امور حکومت، انتخابات آزاد، قوه قضائیه مستقل، برابرى در مقابل قانون و نظایر آن است

بت رفتار در درون نهادها، به صورت بخشى از سنت و فرهنگ مرسوم جامعه طور نسبى پایدارند، تا حدى که الگوى ثا  نهادها به. 3

همین طور . باشد در بیشتر جوامع، ازدواج به صورت یک سنت نیرومند درآمده است و خانواده رکن اساسى فرهنگ جامعه می. است

  .اعضاى خانواده به ضرورت سن و جنس خود داراى نقش و پایگاه معینى هستند

اى را در پهنه جامعه به خود  هاى آنها، جایگاه عمده شود که فعالیت هاى اجتماعى نهادها باعث مى ستردگى بنیانشمول و گ. 4

براي نمونه، همه نهادهاى یک . انجامد گیر در یک نهاد، به تغییر در نهادهاى دیگر می به طورى که هر تغییر چشم. اختصاص دهد

هاى تورم، کسادى و رکود اقتصادى، ممکن است حتی بر استوارى و  دوره. صادى هستندتأثیر نوسانات شدید نهاد اقت جامعه تحت 

  ).153ـ152همان، ص(استحکام نهاد خانواده، کیفیت آموزش و توانایى دولت در ارائه خدمات ضرورى اثرات عمیقى باقى بگذارد 

ها تأثیر چندانى در  دهند و آمد و رفت انسان امه مىتک افراد جامعه به موجودیت و فعالیت خود اد نهادها مستقل از اراده تک. 5

همچنین نهادها از خصوصیات کامل . یابند حیات آنها ندارد، علاوه بر اینکه با توجه به نیازها، در طول زمان تحول و تکامل مى

  ).145، ص1373اللهى،  سیف(هاى اجتماعى، یعنى عمومى بودن، خارجى بودن، الزامى بودن و اجتماعى بودن برخوردارند  پدیده

  

  رابطه نهادها و نیازها

ها بوده است و نهادهاى اصلى که در جامعه وجود دارند و از نظر اجتماعى و  گیري نهادها، برآوردن نیازهاى انسان پایه و اساس شکل

پیدایش هر نهاد اجتماعى مستلزم طور کلى،  به . اند شوند، بر اساس نیازهاى اولیه انسان به وجود آمده فردى بسیار با اهمیت تلقى مى

هر نهادى در زمان پیدایش ممکن است به یکى از نیازهاى فردى و اجتماعى انسان پاسخ دهد، . شکل گرفتن یک خواست و نیاز است

لیکن در اثر گذشت زمان، نیازهاى دیگر را نیز برطرف کند، حتی یک نهاد اساسى ممکن است چند نهاد دیگر را به وجود آورد و 

این . براى مثال، تشکیل خانواده یکى از نیازهاى اساسى افراد جامعه است. گذارند بدین وسیله نهادهاى ثانوى پا به عرصه وجود مى

نهاد، علاوه بر تأمین نیازهاى جنسى، وظیفه تولید، تعلیم و تربیت فرزندان، بر طرف کردن نیازهاى اقتصادى، کارکرد مذهبى و عاطفى 

  ).143ـ142، ص1373اللهى،  سیف(ارد را نیز بر عهده د

  

  روابط نهادها

اى بخواهد به صورت مؤثرى کار کند، باید نهادهاى  هر گاه جامعه. اند نهادهاى اساسى به اعتبار کارکردهایشان کاملاً به یکدیگر وابسته

از آنجا که برخى نهادها . ا برقرار باشداساسى آن با یکدیگر به شکل کارآمدى در ارتباط باشند و یک توازن ظریف و متناسبى میان آنه

نهاد در برآوردن یک . 1: جا شود کنند، کارکردهاى نهادى از یک نهاد به نهاد دیگر ممکن است به دو دلیل جا به  اهمیت خاصى پیدا مى



ه صراحت نشان دهد که نقشى را به دو یا چند نهاد قادر به برآوردن یک نیاز باشند، اما یکى از آنها ب. 2شود؛  نیاز معینى دچار ناتوانى 

  .کند شکل بهترى ایفا مى

در این جوامع، بخش . هاى صنعتى جدید، خانواده بیش از نهادهاى دیگر، بسیارى از وظایف خود را از دست داده است در جامعه

حال آنکه زمانى . ده استکنن عمده اجتماعى کردن کودك بر عهده مدرسه گذاشته شده است و خانواده، اکنون در درجه اول، مصرف

  .کننده بوده است هم تولیدکننده و هم مصرف

براى مثال، نهاد دین در ایران اسلامی تأثیر . نهادها از یک سو ممکن است به دلیل رقابت، نفوذ مؤثرى بر دیگر نهادها داشته باشند

ها، مالکیت و مانند آن اتخاذ  ورد مالیات، درآمد، قیمتمهمى بر نهادهاى دیگر دارد، حتى زیر نفوذ نهاد دینى، دولت تصمیماتى را در م

از سوى دیگر، .  کند و از طریق مجلس شوراى اسلامى و شوراى تشخیص مصلحت نظام، این تصمیمات دولتى را به لحاظ دینى نافذ 

براى مثال، از آنجا که بخش . اشندبه دلیل روابط متقابل، گرایش به تقویت و تأیید یکدیگر دارند تا بتوانند در جامعه مؤثر و نافذ ب

اى از نظام آموزشى در کشور ما در کنترل دولت قرار دارد، نهادهاى آموزشى و پرورشى وابستگى شدیدى به نهادهاى سیاسى،  عمده

نطبق بر آن نیز گذشته از این، هر گاه در یک نهاد تغییراتى به وقوع پیوندد، معمولاً تغییرات م. اند مخصوصاً دولت و مجلس پیدا کرده

مانند آنچه در جریان انقلاب اسلامى ایران، هنگامى که تغییرات سیاسى در دولت به وجود آمد، به . در نهادهاى دیگر رخ خواهد داد

گذارى، خانواده و  هاى اقتصادى، مانند سیستم بانکى، سرمایه تبع آن، نه فقط همه نهادهاى حکومتى دچار تغییر شدند؛ بلکه بنیان

چنانکه روابط افراد خانواده دچار دگرگونى شد، سن ازدواج پایین آمد، تضادهایى در . س نیز تغییرات درونى مشهودى پیدا کردندمدار

  ). 160-158، ص1380کوئن، . رك(ها بروز کرد و نیز برنامه مدارس و نظام آموزشى دچار تغییر شد  برخى خانواده

و برخوردهاى فرهنگى، پیشرفت ابزار و تکنولوژى و در نهایت انقلاب، از  توان گفت سه عامل تضادها بر این اساس، می

  ). 145ـ144، ص1374اللهى،  سیف. رك(روند  ترین عوامل مؤثر بر تغییر و تحول نهادها به شمار می عمده

  

  هاى اجتماعى رابطه نهادها و سازمان

دهى آنها و بالاخره با ایجاد مؤسسات وسیع و  فتن افراد، سازمانها، به کار گر ها، جایگاه هاى اجتماعى به وسیله ساختمان سازمان

هایى را که مؤسسات اجتماعى براى رسیدن به اهداف مشترك جامعه  فعالیت. بخشند پیچیده، وجود نهادهاى اجتماعى را عینیت مى

هاي اقتصادى، سیاسى،  امند، مانند سازمانن کنند، سازمان اجتماعى مى دهند و نیازهاى اجتماعى افراد جامعه را برآورده مى انجام مى

  .ادارى و غیره

هایى چون آداب و  شوند؛ بلکه به صورت هاى اجتماعى متبلور نمى باید یادآور شد که نهادهاى اجتماعى منحصراً در قالب سازمان

ز این رو، نهادها از عوامل اصلى ا. شوند ها و عقاید اجتماعى که داراى تشکیلات رسمى و مدون نیستند، نیز مشاهده مى رسوم، ارزش

  ). 145 -142همان، ص(ها در جامعه هستند  تبیین رفتارها و روابط انسان

  

  کارکرد نهادها

شدن، شیوه  دهند و از طریق فرایند اجتماعى هاى مختلف در اختیار افراد قرار مى نهادها الگوى رفتارهاى شایسته اجتماعى را در موقعیت. 1

براى مثال، خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعى، الگوهاى رفتار مناسب و شایسته را به . کنند ار را به افراد منتقل مىدرست و نادرست رفت

ها چگونه رفتار کند  هاى خاص براى خویشاوندان چه احتراماتى قائل شود، با غریبه از جمله اینکه فرد در موقعیت. کند اعضایش منتقل مى

  .وردى داشته باشدو با دوستان خود چه برخ



تواند انتظاراتى را  از آنجا که انسان مى. کنند اى را براى فرد مشخص مى هاى گوناگونى را براى افراد و رفتارهاى ویژه نهادها نقش. 2

اى او هاى مختلف بر تواند تصمیم بگیرد که چه نقشى در موقعیت که در برابر یک نقش وجود دارد، قبل از ایفاى آن نقش فرا گیرد، مى

  .رود شمار مى ترین نقش به  مناسب

آموزند که بهترین شیوه رفتار، همان رفتار نهادى شده است و افراد  نهادها با تکیه بر ثبات و استمرار فرهنگ، به افراد جامعه مى. 3

ها و باورهایى را  رزشبراي نمونه، معتقدان به یک مذهب، ا. نگرند هاى خاص رفتار، می هاى نهادى شده، به منزله شیوه به شیوه

مثلاً صداقت، دستگیرى از مستمندان، رفتار نیک و وفاى به عهد، . اند پذیرند که از طریق عضویت در نهاد دینى کسب کرده مى

  .شدة رفتار دینى است هاى نهادینه نمونه

گیرند، نادیده  ات پذیرفته جامعه را فرا مىاز آنجا که نهادها انتظار. کنند نهادها در جهت تنظیم رفتارها و نظارت بر آنها عمل مى. 4

دهند  انگاشتن این انتظارات ممکن است به مجازات فرد بینجامد؛ بنابراین، اشخاص به جاي آنکه تنبیه یا تمسخر را بپذیرند، ترجیح مى

ست به دستگیرى، محکومیت و پول به این دلیل که ممکن ا ارتکاب دزدى براى یک فرد بى. که خود را با انتظارات جامعه سازگار کنند

نام کند،  دهد که در دفاتر کاریابى ثبت توجهى به انتظارات جامعه، فرد ترجیح مى پس به جاى بى. مجازات بینجامد، غیر قابل قبول است

  ).156ـ155، ص1380کوئن، (گرى کند  ها را مطالعه کند و یا تکدى هاى استخدامى روزنامه یا ستون آگهى

  

  اسلامی نهاد از دیدگاه

نظران اسلامی، از  ها، نهاد دین در کنار سایر نهادها مورد بررسی قرار گرفته است، اما برخی صاحب با وجود آنکه در بیشتر آثار و دیدگاه

ز ایشان معتقد است که نهادهاي اجتماعی، مفاهیمی انتزاعی هستند که ا. جمله آیت االله مصباح، از زاویه دیگري به نهاد دین نظر دارند

کنند و منحصر در خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و  ناپذیر زندگی اجتماعی بشر حکایت می امور و شئون مهم و اجتناب

آید؛ زیرا دین برنامه صحیح و مطلوب زندگی آدمی است  از این منظر، دین در ردیف نهادهاي اجتماعی به شمار نمی. باشند حکومت می

گیرد و علاوه بر اعتقادات، اخلاق و عبادات به معناي اخص، شامل انواع و اقسام حقوق، از  و جامعه را فرا می که تمام ابعاد حیات فرد

بنابراین، . شود می -نظیر خانواده-الملل، حقوق اقتصادي و حقوق مدنی  جمله حقوق سیاسی، حقوق قضایی، حقوق جزایی، حقوق بین

  ).315-309، ص1379مصباح یزدي، (نها تسلط دارد دین شامل همه نهادهاي اجتماعی است و بر آ

  

جامعه. د
9

  

اند و  شود که در طول هزاران سال با یکدیگر زندگى کرده و در سرزمین معینى سکنى گزیده ها اطلاق مى جامعه به گروهى از انسان

فراد هر جامعه داراى فرهنگ مشترکى هستند ا. اند هاى دیگر، سازمان داده سرانجام، خود را به عنوان یک واحد اجتماعى متمایز از گروه

  ).60ـ59، ص1380کوئن، (

اند، ولی با تأثیر خود در ذهن  اگوست کنت معتقد است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانی که از این جهان رفته

  ).51ص، 1376قنادان و همکاران، (یابد  دهند، تشکیل می آیندگان، به حیات خود ادامه می

ترین  هاي موجود میان آنها تشکیل شده است که اساسی بودن، از تعدادي عناصر گوناگون و ارتباط» نظام«هر جامعه انسانی به دلیل 

، 1380نولان و لنسکی، (اجتماعی و نهادهاي اجتماعی ) ساختار(هاي مادي، سازمان  جمعیت، فرهنگ، فرآورده: آنها عبارت است از

  ).53ص

  

  امعهاجتماع و ج



شناس آلمانى، جوامع را بر اساس نوع رابطه اجتماعى میان آنها به گمین شافت فردینان تونیس، جامعه
10

و گزل شافت 
11

بندى  تقسیم 

  .گمین شافت در معناى عام، معرف اجتماع محلى و گزل شافت، معرف جامعه است. کرده است

کند و افراد به سلامت، رفاه، اعتماد  روابط اعضاء را مشخص مى در اجتماع محلى، پیوندهاى نزدیک و صمیمانه و علایق شخصى،

متقابل و همکارى با یکدیگر توجه خاصى دارند؛ اما روابط در جامعه، بر رقابت، دنبال کردن منافع شخصى، کارآیى فردى، پیشرفت و 

  .روابط جامعه نیز بود توان شاهد رشد به اعتقاد تونیس، در راستاي رشد شهرنشینى، مى. گرایى مبتنى است تخصص

نمونه گزل . توان در خانواده، روابط اعضاى یک باشگاه و ساکنان یک روستاى کوچک جست و جو کرد نمونه گمین شافت را مى

هاى وسیع ادارى یا مؤسسات بزرگ سیاسى و دولتى ملاحظه کرد که مبتنى  سالارى توان بین اعضاى یک ارتش ملّى، دیوان شافت را مى

  ).132، ص1380کوئن، (یافته و قوانین و مقررات است  هاى ساخت ها، نقش تبر موقعی

  

  رابطه فرهنگ و جامعه

دهد و فرهنگ مطابق خود را ایجاد  دهد یا جامعه است که به فرهنگ شکل مى سازد و به آن شکل مى آیا این فرهنگ است که جامعه را مى

  کند؟ شود یا فرهنگ، متأثر از شرایط اجتماعی خاص وجود پیدا می خاص ایجاد مىکند؟ به بیان دیگر، آیا جامعه، بر اساس فرهنگى  مى

سازد، بلکه بر کلیه اعمال و رفتارهاى هر جامعه ناظر  ها را مى بروس کوئن معتقد است که فرهنگ، نه فقط سازمان اجتماعى جامعه

  ).8همان، ص(هاى بشرى در ارتباط است  ى جامعهاست و سطح فرهنگ هر جامعه مستقیماً با پیشرفت علوم و حیات دینى و معنو

فرهنگ به شیوه زندگى اعضاى یک جامعه «: گوید به رابطه متقابل این دو قائل است و می) 56، ص1385(در مقابل، آنتونى گیدنز 

تند، به همدیگر مربوط گردد که افرادى را که داراى فرهنگ مشترکى هس شود و جامعه به نظام روابط متقابلى اطلاق مى معین مربوط مى

. اي بدون فرهنگ نیز وجود ندارد تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، هیچ جامعه بر این اساس، هیچ فرهنگى نمى. کند مى

هى گونه احساس خودآگا  ما اصلاً بدون فرهنگ، انسان نخواهیم بود، نه زبانى خواهیم داشت که مقاصد خود را بیان کنیم و نه هیچ

  .»خواهیم داشت

ها و نهادهاى اجتماعى  در واقع، جامعه موجود یا مفهومى انتزاعى است که ماده یا محتواى آن، فرهنگ و شکل یا صورت آن، گروه

. کند تا بدین طریق محتواي مناسب براي خود ایجاد کند از این رو، می توان گفت که هم جامعه به ساختن فرهنگ مبادرت می. است

به همین جهت، . دهی و هدایت جامعه نقش بسزایی دارد اى، فرهنگ ویژه خود را داراست و فرهنگ نیز در شکل هر جامعه بنابراین،

  . آلی داشته باشیم انتظار این است که مطابق فرهنگ اسلامی، جامعه اسلامی ایده

  

  کارکردهاي جامعه

ترین کارکردهاي یک جامعه  اساسی. اي برخوردارند میت ویژههر جامعه داراي وظایف و کارکردهایی است که براي دوام آن از اه

  :عبارت است از

اي که بتوانند میان خودشان روابط انسانی  کند ، به گونه جامعه افراد را در زمان و مکان معین دور هم جمع می: ایجاد روابط. 1

  . برقرار کنند 

گذارد، به طوري که آنان به کمک زبان و دیگر  ر اختیار افراد میجامعه وسایل ارتباطی سیستماتیک و کامل د: نظام ارتباطی. 2

  .توانند معانی و مقاصد رفتارهاي یکدیگر را بفهمند نمادهاي مشترك می

کند که به هر شخص در ساختار اجتماعی  هاي اجتماعی و طبقات ایجاد می جامعه نوعی نظام قشربندي پایگاه :نظام قشربندي. 3

  .دهد سبتاً پایدار میپایگاه یا موقعیتی ن



هاي منظم و  اش ضروري است، تدابیر و شیوه ها که براي بقاء و تداوم هستی جامعه براي جانشینی نسل :نظام جایگزینی. 4

  . کارآمدي مهیا کرده است

ها را در روابط که افراد آن) ها و هنجارها ارزش(جامعه با نظارت و مراقبت از الگوهاي مشترك رفتاري  :نظام نظارت اجتماعی. 5

  .باشد ها، نظام پاداش و تنبیه می کند که شامل نظام مقررات، ارزش برند، نظم اجتماعی را ایجاد می نوعان خود به کار می با هم

پذیرکردن  شدن یا جامعه اش، نسبت به اجتماعی یافته تربیتی رسمی یا غیر رسمی جامعه از طریق نظام سازمان: نوایی اجتماعی هم. 6

  . کند هنگی کردن افراد اقدام میو فر

اش، کار تولید و توزیع کالاها و خدمات ضروري براي زندگی  هاي گوناگون اقتصادي ها و گروه جامعه با سازمان :نظام تولیدي. 7

  .دهد افراد را سامان می

تأمین نموده و در زمینه پزشکی هاي سیاسی، اداري و انتظامی خود امنیت خارجی و نظم را  جامعه با سازمان: امنیت و سلامت. 8

  ).52، ص1376جمعی از مؤلفان، (دهد تا اعضایش با تندرستی بیشتري زندگی کنند  و بهداشتی نیز اقداماتی انجام می

  

شدن جامعه و اجتماعى
12

  

اجتماعى شدن، فرایندى . پذیر و منظمى رفتار کنند بینى طور مؤثر عمل کند که اعضایش به شیوه پیش تواند به  جامعه تنها هنگامى مى

هاى او را در جهت انجام وظایف فردى و  دهد و ظرفیت آموزد، شخصیت مى هاى زندگى کردن در جامعه را مى است که به انسان راه

  ).103، ص1380کوئن، (دهد  به عنوان عضو جامعه توسعه می

هایى را که براى حفظ  هاى متوالى آموزش کنند و نسل آموزند که با یکدیگر ارتباط برقرار شدن، اعضاى جامعه مى در روند اجتماعى

بر این اساس، جامعه متشکل از اعضاى اجتماعى شده است و . دهند هاى بعد انتقال مى گیرند و به نسل حیات جامعه لازم است، فرا مى

  .کنند شدن فرد را به عهده دارند و آن را تسهیل مى پذیرى و اجتماعى ها، نقش جامعه گروه

هاى لازم را که براى زندگى در جامعه ضرورى است،  شخص باید مهارت. 1: هاي زیر است شدن افراد ناشی از ضرورت عىاجتما

فرد باید . 3شخص باید بتواند به صورت مؤثرى با دیگران ارتباط برقرار کند و توانایى نوشتن و سخن گفتن پیدا کند؛ . 2فرا گیرد؛ 

  .ود را در ذهن خود متمرکز کندها و اعتقادات اساسى جامعه خ ارزش

  

  شدن عوامل اجتماعی

شدن  فرایند اجتماعى. هاى جمعى است هاى همسال و رسانه ترین عوامل اجتماعى ساختن کودك، خانواده، مسجد، مدرسه، گروه عمده

  طور مستقیم تحت ارند، به تصورى که افراد از خود، جهان پیرامون و افرادى که پیرامون او قرار د. شود کودك از خانواده شروع مى

رود، ایفا کند، در ابتداي امر،  هاى مختلفى را که از او انتظار مى پذیرد و نقش هایى که فرد مى ارزش. هایشان است تأثیر باورهاى خانواده

  .گیرد شود و کودك آنها را فرا مى در درون شبکه روابط خانوادگى آموخته مى

ها و معارف انباشته شده به کودك را به عهده دارد و راهى است که  ئولیت انتقال دانشمدرسه، نخستین دستگاهى است که مس

مدرسه به عنوان عامل اجتماعى کردن، بر اساس قواعدى که . کودك از حدود پنج تا شش سالگى براى وارد شدن به جامعه باید بپیماید

  .یافته است رود هر فرد از آن تبعیت کند، سازمان انتظار مى

با توجه به اینکه گروه همسالان تقریباً . ترین و مؤثرترین عامل اجتماعى شدن کودك است هاى همسالان پس از خانواده مهم هگرو

  .کنند کنند، معمولاً از معیارهاى مشترکى پیروى مى سن یکدیگرند و احساس برابرى مى هم

به ویژه جوامع پیشرفته  افراد در بسیاري از جوامع ـ . دکنن شدن بازى مى هاى جمعى نیز نقش مهمى را در روند اجتماعى رسانه

هاى تلویزیون، گوش دادن به رادیو، خواندن  ها، تماشاى برنامه صنعتی ـ وقت بسیارى را صرف خواندن، ورق زدن کتب، روزنامه



بدین . و هم آنها را آشفته کنند توانند هنجارهاى اجتماعى را تقویت کنند هاى جمعى هم مى رسانه.  کنند مجلات و رفتن به سینما مى

  ).112ـ110همان، ص(کنند، معرف انعکاس واقعى جامعه است  معنا که هر آنچه پخش یا نشر مى 

گیرند؛ اما گاهى اوقات،  هاى گوناگون جامعه در اجتماعى کردن اعضاى خود به کار می با وجود سعى و تلاش فراوانى که بخش

هنجارى  در این صورت، جامعه دچار بى. کنند کنند و یا برخلاف آن عمل می هاى جامعه امتناع می ها و چارچوب افراد از پذیرش ارزش

  .گردد ها و عناصر فرهنگى به اعضاى خود دچار مشکل مى شود و در انتقال ارزش می

هنجارى اجتماعى، بى
13 

ه هم ریختن هنجارها به قاعدگى اجتماعى یا ب سازمانى یا بى عبارتى است که دورکیم، براى تشریح وضع بى

هاى کمى خودکشى را در کشورهاى  توان تفاوت وى در اثر مشهور خود با عنوان خودکشى، سعى کرد نشان دهد که تا کجا مى. کار برد

  ).213، ص1374دوچ، (هنجارى اجتماعى گذاشت  مختلف، به حساب اَشکال مختلف بى

ها و مسائل اجتماعى نشده است، تمام عناصر جامعه همانند  دچار آسیبهمچنین رابرت مرتن معتقد است تا زمانى که جامعه 

او تلاش کرده است تا مشخص . دهند طور مؤثرى کار خود را بدون تداخل انجام مى  ساعت، با دقت سر جاى خود قرار دارند و به

نظر وي، انحراف ساخته دست جامعه شوند؟ از  کند که چگونه بعضى انواع خاص ساختارهاى اجتماعى باعث رفتارهاى انحرافى مى

سو و  باشد و معتقد است رفتارى که از نظر اجتماعى منحرف است، همان قدر محصول ساختار اجتماعى است که رفتار هم می

  ).212همان، ص(خوان با هنجارهاى اجتماعى  هم

قاصد و علایق مشخص فرهنگى که براى ها، م هدف. 1: از نظر مرتن در هر نظام اجتماعى و فرهنگى دو جنبه اصلى وجود دارد

ابزار و امکانات قابل قبولى که براى دستیابى . 2آیند و براي آنها ارزش ذاتی دارد؛  هاى مشروع به حساب مى تمام اعضاى جامعه هدف

نها برخى از تواند به وسایل متعددى تحقق پذیرد؛ اما ت یک هدف مى. ها ضرورى است که تعریف، تنظیم و کنترل شود به این هدف

  .شود آیند که از آنها به وسایل نهادى شده یاد می آنها مشروع به حساب مى

هاى اصلى در فرهنگ به هم ریخته و یا دچار  ارزش. 1: کند که هاى اجتماعى از دیدگاه مرتن زمانى بروز مى اما مسائل و آسیب

ها  گروه هنگامى که در درون فرهنگ معینى، خرده. 3گیرد؛  فاصله طور آشکار از هنجارهاى گروه خود   رفتار فرد به. 2تناقض گردند؛ 

  ).215ـ214همان، ص(کنند  گروند که تنش ایجاد مى به هنجارهایى مى

  

  جامعه از دیدگاه اسلامی

سنن،  اي از افراد انسانی است که با نظامات، معتقد است که جامعه مجموعه) 7، ص1369(نظران اسلامی، شهید مطهري  از میان صاحب

از نظر ایشان، اجتماعی بودن زندگی انسان به معناي این . آداب و قوانین خاصی به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند

ها است که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک  اي از انسان است که ماهیت اجتماعی دارد؛ یعنی جامعه عبارت از مجموعه

  . ورند ها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترك غوطه مانها و آر سلسله عقیده

درست است که «: گوید هاى مختلف اندیشمندان درباره ماهیت فرد و جامعه می شهید مطهرى ضمن تشریح و نقد و بررسی نظریه

حال، استقلال   کند؛ ولى در عین شود و داراى وجدان و اراده مستقلى است و خود را به افراد تحمیل مى جامعه از افراد تشکیل مى

بر این اساس، او هم فرد  . افراد انسان، یعنى روح فردى در مقابل جامعه، یعنى روح جمعى، مجبور نیست.  ماند نسبى افراد محفوظ مى

هویت جامعه  کنند که همان شوند، ولى هویت جدیدى در جامعه پیدا مى داند؛ یعنی افراد در جامعه حل نمى و هم جامعه را اصیل مى

اى اکتسابى از  اى فطرى و سرمایه افراد انسان هر کدام با سرمایه. است و با آنچه که فرد در تنهایى و جدا از جامعه دارد، متفاوت است

یابند که از آن به روح  شوند و هویت روحى جدیدى مى شوند، از نظر روحی در یکدیگر ادغام مى طبیعت وارد زندگى اجتماعى مى

  ).34ـ18همان، ص(شود  عبیر مىجمعى ت

  گیري نتیجه



روند که تبیین صحیح آنها، کلیدهاي مؤثري  مفاهیم اجتماعی جامعه، فرهنگ، گروه و نهاد از مفاهیم اساسی دانش اجتماعی به شمار می

مادي با یکدیگر زندگى کرده ها است که در طی سالیان مت جامعه، شامل گروهى از انسان. دهد در فهم این دانش را در اختیار ما قرار می

هاى زندگى کردن  ها براي زیستن در جامعه باید راه انسان. اند اند و خود را از دیگران متمایز ساخته و در سرزمین معینى سکنى گزیده

است که در هاى اجتماعى  شدن فرد به عهده گروه پذیرى و اجتماعى نقش جامعه. شدن طی کنند در جامعه را از طریق فرایند اجتماعى

کنندة محتوا و  فرهنگ، تأمین. شود گیرند که توسط  فرهنگ هر جامعه تعیین می چارچوب قواعد، معیارها و ضوابط مشخصى شکل می

هاي نسبتاً پایدار و  نهادها، نظام. اي بدون فرهنگ امکان ادامه حیات نخواهد یافت هاى اجتماعى است و هیچ جامعه دهندة  گروه جهت

هاى  شدن کارکردها و مسئولیت ه الگوهاى اجتماعى هستند که تأمین نیازهاى حیاتى جامعه را بر عهده دارند و به نهادىیافت سازمان

  . یابند ها و مؤسسات اجتماعی تبلور می کنند و در قالب سازمان اجتماعی کمک می

هاى اجتماعى مورد تأکید است و نخستین  دهى آن در قالب گروه از دیدگاه اسلامی، اهمیت و ضرورت زندگى اجتماعى و سازمان

ها به زندگى گروهى را برآورده ساختن نیاز متقابل مرد و زن به یکدیگر و احساس آرامش حاصل از این  عامل روى آوردن انسان

است که تمام  آید؛ زیرا دین برنامه مطلوب زندگی آدمی همچنین دین در ردیف نهادهاي اجتماعی به شمار نمی. داند رابطه متقابل می

علاوه بر این، از نظر اسلام گرچه جامعه داراى وجدان و اراده مستقل است و . گیرد ابعاد حیات فرد و جامعه، از جمله نهادها را فرا می

خود  ماند و به همین خاطر در برابر اعمال حال، استقلال و اختیار نسبى افراد محفوظ مى کند؛ ولى در عین  خود را به افراد تحمیل می

  .مسئول هستند

  
  

  پینوشت
1. Culture
2. Member

3. Thang
4. Social Group

5. crowd  
6. Social Field

7. social institution 
8. institutionalization

9. Society
10. Gemeinschaft  

11. Gesellschaft
12. Socialization

13. social anomy 
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